از این خیابان بسیار گذر کرده ام
در برف و باران

در صبحگاهان بهاری

در خزان های موطلائی

در شادی ها و اندوه های ابرزده

در تظاهرات و خلوت های شبانه

در مستی ها و هوشیاری ها

و خیابان بی اعتنا به عابرش

به روزهای نیامده می اندیشید.

کیف پشتی بر شانه

با آب نبات و سیب و شیرینی

در ناله خروس سحر

در بانک الله و اکبر

در تعقیب های عاشقانه

در غزل های مگو

در جهاز کشان آواز

در نوشتن پایان نامه
در تردیدها و انکارها
در سخنرانی های بی فاصله

در سفرهای دلتنگی آور

در تبعیدهای بی آرامش
در جشن تولدهای پیر شونده

از این حیابان
بسیار گذر کرده ام.

یکبار هم مردانی را دیدم

که تابوت بردوش

شتابان می رفتند

و منکر وجود خدایان دیگر بودند.

آنها به گورستان رسیدند و

حیابان، در گذار فصول، تنها ماند.
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